
  

   
  

  

  

  

  نويسان زن ايراني جنسيت در آثار رمان
  

   زاده وحيد ولي
  كارشناس ارشد مطالعات فرهنگي

  چكيده
هاي  توليد نظام. ي مردان تعريف شده استها ناان همواره توسط گفتمجنسيت در اير

نويسندگان آثار ادبي در ايران . ها در انحصار مردان بوده است معنايي در طي سده
اما در . ي معدود، صداي زنان شنيده نشده استهاياند و جز استثنا همواره مردان بوده

آثار زنان . ايم در ايران مواجه بودهآور زنان نويسنده  سالهاي اخير با رشد حيرت
 فرهنگي ةهاي متعددي در حوز نويسنده مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و به بحث

اند خود را ابراز كنند، صدايشان شنيده  اكنون زنان ايران توانسته. ايران منجر شده است
نان را آثار آ.  مشاركت داشته باشندخويششود و خود در تعريف و تصوير جنسيت 

توان همچون هرمحصول فرهنگي ديگر به صورت شكلي از بازنمايي نگريست كه  مي
كوشد از  اين مقاله مي. دهد مي   نظام عقيدتي فرهنگي به دستةهاي مهمي دربار سرنخ

ي جنسيت در آثار برخي نويسندگان زن ايراني به اين يهاي بازنما خلال رديابي نظام
نويس ايراني چگونه تصوير  ه در آثار زنان رمانپرسش پاسخ دهد كه جنسيت زنان

 به بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلط ياري ها ناشود؟ آيا بازنمايي زن در اين رم مي
ي مختلف ها ناي زنان در رميشورد؟ و اينكه آيا تفاوتي ميان بازنما كند يا عليه آن مي مي

  مورد مطالعه وجود دارد؟
كنند كه  اه متمايز بازنمايي زنانگي را آشكار ميي مورد بررسي دو دستگها نارم 

زن سنتي با مفاهيمي . ناميد» تصوير زن جديد«و » تصوير سنتي زن«توان   را ميها آن
ي يهمچون خانه، سكون، مصرف، خواندن، كار خانگي، وابستگي و گذشته بازنما
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صوير زن ت. شود و زن جديد با مفاهيمي همچون تحرك، توليد، استقلال و آينده مي
 مسلط  مردسالارِسنتي تصويري در خدمت روابط جنسيتي قدرتي است كه ايدئولوژيِ

سعي در حفظ و بازتوليد آن دارد و تصوير زن جديد بديلي در برابر ايدئولوژي مسلط 
ي ها نا ايدئولوژي مردسالار مسلط است و رمةپسند بازتوليدكنند ي عامهها نارم. است
ي زنان كه ها نااما نوع نوظهوري از رم. ضعي برانداز دارندگرا در برابر آن مو نخبه

 بدون گسست از ،اند پسند را مخدوش كرده گرا و عامه مرزهاي ميان ادبيات نخبه
هاي فرهنگي موجود تلاش دارند تا با برخوردي انتقادي و پرسشگر از اين  سنت
  . كنندها موقعيت زن در جامعه را تجديد نظر و بازانديشي  سنت

  .گرا رمان نخبه پسند، رمان عامه نويسان زن، رمان جنسيت زنانه، :اژگان كليديو
  

هاي تلويزيوني بـه برسـاختن تـك         ها و برنامه   متن ادبي، همچون هر متن فلسفي و يا فيلم        
بخـشد كـه     هـايي مـي    هـا و انديـشه      واژه ها آنبه  . كند  سوژه كمك مي   ة به مثاب  ها ناتك انس 

در حقيقـت   . فهمنـد  دشان را و جهان و روابط پيرامون خود را مي          از آن طريق خو    ها ناانس
كنـد   هاي فرهنگي را كه انديشه و تفكر اشـخاص را ممكـن مـي              متون فرهنگي تمام مقوله   

  .)1997گلسر، واستراوس، (د كنن تأمين مي
  
  مقدمه

زده  نويس، بسياري را شگفت  تعداد زنان داستانةكنند  افزايش خيره،هاي اخير در دهه
 كه به صورت سنتي اي جامعه از زنان در بسياريقلم به دست گرفتن شمار . رده استك

رو  شدند و نويسندگان زن با واكنش منفي افكار عامه روبه در آن زنان ناديده گرفته مي
 ادبي و ة، خبر از تحولي مهم در عرص)فرخزاد العين و فروغ  براي نمونه قره(اند  بوده

تحولاتي در ساخت   دهندة  خود  نشانةهد كه آن نيز به نوبد ايدئولوژيكي جامعه مي
گرچه دلايل متعدد و گاه متضادي براي تبيين اين تحولات .  ايران استةاجتماعي جامع

 آنچه همگان بر آن توافق دارند حضور به لحاظ كمي گسترده و ،بيان شده است
 1310 ة ميان دهةر در فاصلاي كه اگ  به گونه؛نويس در ايران است  زنان داستانةسابق بي
 ةايم، در ده رو بوده  زن روبهة مرد با يك نويسندة نويسندهجده در برابر هر 1340تا 

   زن مواجهيمة مرد، با يك نويسندة در برابر هر يك و نيم نويسند هشتاد وهفتاد
  .)2004مير عابديني، ( 
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رو شده است  روبههاي متفاوتي نويسي زنان با واكنش ي در داستاناين تحولات كم .
 كه معتقدنداند و  برخي قلم به دست گرفتن زنان را معادل رهايي زنان قلمداد كرده

افكن   خود را در جامعه طنينةشد گرفته  خاص و ناديده صدايِ،زنان از طريق نوشتن
هاي  شـرخي پژوهـقادي با بـتـرانـغي امدگوييــ اما اين خوش.)1،1992ميلاني( نندـك مي

 مورد ترديد قرار گرفته  كرده،فته كه آثار برخي نويسندگان زن را بررسيگر صورت
شده توسط زنان در بازتوليد فرهنگ   نوشتهبرخي پژوهشگران به نقش ادبياتِ. است

اين ديدگاه، نگرش قبلي را كه معتقد . )1384 ميرفخرايي، و ،فرهنگي( اند هكردغالب اشاره 
كند و شمول آن را   مخدوش مي، براي زنان استنويسي خشي فعاليت داستانب يبه رهاي

  . دهد مورد نقد قرار مي
 نويسندگي معادل به چالش گرفتن ةبه عرصرا توان ورود زنان  ها آيا مي با اين زمينه

خواهانه   زنان دانست كه برابرية خاص و ويژ صدايِ مسلط و طرحِايدئولوژي جنسيتيِ
در توليد و بازتوليد ايدئولوژي را نويسنده  همدستي زنان دبخش است؟ يا باي و رهايي

هاي  تواند ديدگاه  جنسيتي در آثار آنان مي ايدئولوژيِمردسالارپذيرفت؟بررسي و تحليلِ
  . سودمندي را آشكار كند

  
  جنسيت و رمان . 1

هاي ميان مردان و زنان با توجه به  به صورت مرسوم به تفاوت 2اصطلاح جنس
 ،هاي فرهنگي و انتقادي در نتيجه در نظريه. شود بوط مي مرها آنكاركردهاي تناسلي 

گرايانه از مفاهيم زنانگي و  هايي تقليل ق آمدن بر تحليليبه منظور فا» جنسيت«اصطلاح 
 به كار - گرفت هاي بيولوژيك افراد در نظر مي كه اين مفاهيم را ويژگي-مردانگي

هيم زنانگي و مردانگي تأكيد سياسي مفا - اصطلاح جنسيت بر تعين اجتماعي. شد گرفته
 از - اشاره داردها ناهاي بيولوژيكي انس كه به تفاوت- جنسيت، برخلاف جنس. دارد

 آموزشي نظامها،  هاي دلالتي چون زبان محاوره، طرز لباس پوشيدن، رسانه خلال نظام
  . گيرد و موارد مشابه شكل مي

رمان يگانه . ن داشته استاي ويژه با رما هاي جنسيتي همواره رابطه  تفاوتئلةمس
اند، حضورشان در آن  ادبي بوده است كه شماري بزرگ از زنان در آن سهيم بودهة گون

. نمايان بوده و چند و چون شركتشان در آن كمابيش با مردان همانندي داشته است
هاي ديگر ادبي ژانر ادبي رمان را بر ة گون،نويسندگان زن كمابيش از زمان آغاز نوشتن
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اي برگزيده درآمده است كه زنان در  اند و اين فرم ادبي به صورت وسيله  شمردهبرتر
. اند  را با آن پژوهيده و منتشر كردهشان جنسيهايي از زندگي  هاي اخير جنبه سال
مايلز، (شده است   هنر يا در جامعه به آن توجهي نميةهايي كه پيش از اين در پهن جنبه
هاي دلالتي در اختيار مردان است و  كه توليد بيشتر نظام نتيجه در حالي  در.)38 :1380

اي است كه به  دارند، رمان گستره» جنسيت«برساختن   از موقعيت ممتازتري درها آن
هاي  زنان اين توانايي را بخشيده كه خود در تعريف و چون و چرا بر سر مرزبندي

  . نقشي فعالانه داشته باشند،جنسيتي
. ها است اي پيچيده در مطالعات جنسيت و رسانه ان نمونه ميان زنان و رمةرابط

 تحقيقات فراواني در مورد ،ها و زنان در سطح جهان گرچه در ادبيات پژوهشي رسانه
بخش  گرفته رضايت  در ايران حجم تحقيقات انجام،ي زنان صورت گرفته استيبازنما
 سعي دارند اهداف ،ي محدوديها  تصوير زنان در كليشه     ها از طريق تكثير رسانه. نيست
. ي همچون كسب سود، اهداف ايدئولوژيك و جلب مخاطب را به پيش برندا نهاچندگ

هاي كيفي و  شناسي هاي اخير توانسته است به كمك روش مطالعات فرهنگي در سال
 تصوير زنان در ةهاي سودمندي دربار  جنسيت، ديدگاهةلئرويكرد انتقادي خود به مس

قرائتي  پاينده با عنوانحسين به عنوان مثال پژوهش اخير دكتر . ر كندها آشكا رسانه
  چگونگيِهايي در خصوص  شامل بخشهاي تجاري در تلويزيون ايران نقادانه از آگهي

هاي تجاري تلويزيوني است كه از رويكرد  هاي جنسيتي توسط آگهي  هويتبرساختنِ
 ،هاي چنداني بر روي متون ادبي ش با اين حال پژوه.مطالعات فرهنگي بهره برده است

  . هاي جنسيتي انجام نگرفته است  در ارتباط با بازنماييها نابه ويژه رم
ي جنسيت در آثار برخي يهاي بازنما وشد از خلال رديابي نظامك اين مقاله مي

  به اين پرسش پاسخ دهد كه جنسيت زنانه در آثار زنانِ،نويسندگان زن ايراني
 به بازتوليد ها ناشود؟ آيا بازنمايي زن در اين رم  چگونه تصوير مينويس ايراني رمان

شورد؟ و اينكه آيا تفاوتي ميان  كند يا عليه آن مي ايدئولوژي جنسيتي مسلط ياري مي
   مورد مطالعه وجود دارد؟ ي مختلفِها ناي زنان در رميبازنما

 ةاي متعددي از زمينتواند به روشن شدن زواي  متون نويسندگان زن ايراني ميةمطالع
ي منتشرشده توسط زنان بر توليد، بازتوليد و دگرگوني ها نارم.  بيانجامدها آناجتماعي 

 ها نااين رم. گذارد هويت جنسيتي زنان ايراني و روابط قدرت ميان زن و مرد تأثير مي
دهند و  شواهدي عيني براي شناخت روابط جنسيتي جامعه و تحولات جاري ارائه مي
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 و ،تر اجتماعي زنان را ردگيري  جنبش وسيعها ناان از خلال سطور اين رمتو مي
  . هاي زنان در برابر آن را آشكار كرد ساختار سلطه بر زنان و مقاومت

  
  گيري تحقيق  شناسي آثار نويسندگان زن و نمونه گونه. 2

 گروه آثار  را به سهها آنبندي آثار نويسندگان زن در دوران اخير،  ميرعابديني در طبقه
. كند بندي مي  دسته، در بين اين دو دسته قرار دارندكهپسند، آثار متعالي و آثاري  عامه

توان  رسد مي به نظر مي. دهد بندي خود به دست نمي اما معيار مشخصي براي دسته
پذير و  تر نيز تعريف كرد تا منتسب كردن هر اثر به يك گروه، توجيه هايي عيني ملاك

 آن طرفبا ترسيم طيفي كه يك .  شخصي محقق صورت پذيردة سليقنيز خارج از
 ديگر آن توجه روشنفكران و طرفو ) پسند بودن اثر  عامه دهندة نشان(اقبال عامه 

توان آثار بينابين را آثاري   مياست،)  تعلق آن به ادبيات متعاليبيانگر(منتقدان ادبي 
.  و هم تا حدي از اقبال روشنفكراندانست كه هم تا حدي از اقبال عامه برخوردارند

هاي مورد  انگيزترين آثار منتشرشده در سال  از بحثبايدبراي مثال و به طور مشخص 
 ةپرند اثر زويا پيرزاد و رمان كنم ها را من خاموش مي چراغ اين پژوهش، رمان ةمطالع

يات متعالي  ادبةدستدر  اثر فريبا وفي را نام برد كه گرچه ميرعابديني اين دو را من
 .) الياتي؛1385 به شاهرخي، :نگاه كنيد(  او مخالفاني نيز داردنظر اين ،بندي كرده است طبقه

 كه بيشتر ها آن محتواي ايدئولوژيك ، وگويي اين دو رمان ساختار ساده و شكل خاطره
پسند  ي عامهها نااز آنكه با ادبيات متعالي زنان همسو باشد به محتواي ايدئولوژيك رم

شود نتوان با ميرعابديني در تعلق آثار اين دو نويسنده به ادبيات   باعث مي،زديك استن
  . متعالي همرأي بود

 به طور چشمگيري در جلب توجه ، پيرزاد و وفي،همچنين آثار اين دو نويسنده
هاي متعدد   و در نوبتشمارگان بسيار با ها آنآثار (اند  خوانندگان عام موفق عمل كرده

اما اين . اند  امري كه آثار جدي نويسندگان زن از آن محروم بوده؛) استچاپ شده
اي ه  به بحثها آن. توان قرارداد پسند نيز نمي دسته آثار را در گروه ادبيات عامه

 موفق به كسب  واجتماعي و فرهنگي زيادي در مجلات و نشريات جدي دامن زدند
هايي كه هيچ يك از آثار   موفقيت؛جوايز فراواني از نهادهاي تخصصي ادبيات شدند

  .اند پسند به آن دست نيافته ادبيات عامه
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اين .  زنان نويسنده به دست آمدةشد بندي آثار نوشته جدول زير براي طبقه
 ةفايد. بندي براي سازمان دادن به اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است طبقه
 و مانع از آن ، نويسندگان زن حفظةبندي آثار آن است كه تنوع موجود در حوز دسته

 احكامي سراسري صادر ، كاذب بر آثار نويسندگان زن تحميل شدهيشود تا وحدت مي
  .شود

  آثار بينابيني  آثار متعالي  پسند آثار عامه  
  دارد  ندارد  دارد  اقبال عامه

  دارد  دارد  ندارد  اقبال نخبگان
  بندي آثار نويسندگان زن دسته: 1 ةجدول شمار

از آثار . دشوجه به اين تعريف، از هر گروه دو رمان براي بررسي انتخاب با ت
 از ؛ اثر نسرين ثامني زندگيةافسان اثر نازي صفوي و دالان بهشتي ها ناپسند رم عامه

 اثر فرشته ساري و سا پري اثر منيرو رواني پور و كولي كنار آتشي ها ناآثار متعالي رم
 فريبا  اثر منةپرند اثر زويا پيرزاد و كنم را من خاموش ميها  چراغي بينابيني ها نااز رم

 و مفاهيم،  شدهتحليل مبنايي ةبا استفاده از نظريي يادشده ها نارم. وفي انتخاب شدند
 ؛1381 ذكايي، :براي آشنايي با اين روش نگاه كنيد به(است ها استخراج شده  ها و گزاره مقوله
  .شود مند مضموني ارائه مي ه شيوه تحليل نظامنتايج به دست آمده ب. )1967 4،گلسر
   

  ها يافته. 3
  خانه و خيابان، سكون و تحرك. 1-3

 امنيت، خانواده، سكون، حفاظ و موارد مشابه هاي ضمنيِ حاوي دلالتاغلب خانه 
. گيرد  با خطر، تحرك، حادثه و نامأنوسي محيط خارج از خانه قرار مياست و در تقابلِ

 سنتي تا آن حد به مفهوم خانه گره خورده است كه در  ة مردسالارانتصوير زن در تفكر
.  منزل استفاده شده استة سنتي ايران و در مقياسي وسيع براي ناميدن زن از واژةجامع
.  موارد فراواني از همپوشاني خانه و زن مشاهده شده است،ي مورد بررسيها نادر رم
است و زنان اغلب رويدادهاي زندگي خود خانه بوده بيشتر  رخدادهاي داستاني مكانِ

به دليل فضاي تنگ و محدود خانه، رخدادها و تجربيات . اند كرده را در خانه تجربه مي
 را نه وقايع ها نا محدود و تكراري بوده و بخش اعظم اين رماغلب ها ناشده در رم نقل

  . اند عيني، بلكه مرورهاي ذهني داده
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ندن، نشستن و چشم به در دوختن، نظاره كردن ، باقي مادر خانهفقدان تحرك 
رمان . يابند  نقش مهمي ميها نا در اين رم،خانه و فرا رسيدن ديگراندر و پنجره 

  :شود  چنين آغاز ميكنم ها را من خاموش مي چراغ
بعـد قيـژِ در فلـزي حيـاط و صـداي دويـدن روي راه                .  صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد    

چهـار و ربـع بعـد از        . ود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم      لازم نب .  وسط چمن  ةباريك
روپوش درآوردن، دست «درِ خانه كه باز شد دست كشيدم به پيشبندم و داد زدم  . ظهر بود 

جعبه دستمال كاغذي را سراندم وسط ميز » .كنيم وسط راهرو   كيف پرت نمي  . و رو شستن  
  .اند نفر دمِ درِ آشپزخانه ايستادهو چرخيدم طرف يخچال شير در بياورم كه ديدم چهار 

درون ه ها همه از چارچوب در و پنجره ب ها و شگفتي رخدادها، حوادث، دگرگوني
 نيز پيوند زن و  منةپرند در رمان .شود  مواجه ميها آنيابند و زن داستان با  خانه راه مي

يرون وارد مي زني كه در خانه نشسته است و حادثه و خبر را مرد از ب؛ خانه را شاهديم
  :كند

در طـول ايـن     . آورد اي پر از خبر، حادثه و مـاجرا مـي          كيسه. آيد امير هم دست خالي نمي    
ياد گرفته كه نصف ماجرا را      . ها ياد گرفته كه كدامش را اول بگويد و كدامش را آخر            سال

داند كدامش را با آب و تاب تعريف كنـد           مي. بگويد و براي گفتن نصف ديگرش ناز كند       
. اش هـستم  هـاي كيـسه     تمام خرت و پرت    داند كه مشتريِ   مي. از كدامش سريع رد شود    و  

چـاي دم كـرده و آمـاده بـا     . زير كتري بايـد روشـن باشـد    . خالي كردن كيسه مراسم دارد    
 ـ       ؛اي كه براي پوست من خوب نيست       بشقاب تخمه و پسته     او  ة ولي براي گـرم شـدن چان

  .عالي است
از چشمي در نگاه « :شوند هاي زن تبديل مي ه به چشمهاي خان در اينجا نيز دريچه

بينند ولي  شان همه چيز را ميدهايي كه خو برم كه آدم از اين كار لذتي را مي. كنم مي
  ».برند شوند، مي ديده نمي

 با  منةپرندرمان . نقشي بسيار مهم داردشده ي بررسي ها ناخانه در برخي از رم
 ها آن شخصي و غيراستيجاري ةكوچكي كه نخستين خانجايي خانواده به آپارتمان  جابه
شود و پافشاري زن براي حفظ خانه در مقابل اصرار مرد براي مهاجرت،   آغاز مي،است

كه به طرز معناداري -   شخصيت زن داستان،در اين رمان. راند داستان را به پيش مي
نشيني رها  لات اجاره از اينكه با خريد خانه از مشك- شود نامش در كل داستان ذكر نمي

آمده را  اند بسيار خوشحال است و از هرگونه تغييري كه آرامش و سكون به دست شده
خواهد به كانادا  او مي.  خواهان تحرك است،شوهر او،  اما امير.برهم بزند در هراس

زن ماندن را . كند مهاجرت كند و در بخشي از داستان نيز براي كار به باكو مسافرت مي
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او بايد برود، به خاطر . كنم در خيال امير را از خانه دور مي« :دهد تن ترجيح ميبه رف
 ةشود با دو بچ نمي. اما من بايد بمانم. دهم خودم را در مركز خانه قرار مي. آينده

  ».پس بايد ماند. كوچك به جاي غريبه رفت و آواره شد
 مفاهيمِبا شود و مرد   ماندن، خانه، ركود و سكون تصوير ميبا مفاهيمي همچونزن 

 توي  مهاجر است كه فعلاًةيك پرند] امير[او « : دنياي خارج از خانه وتحرك، تغيير
  ». ولي دلش براي پرواز لك زده است؛اند قفس گرفتارش كرده

داستان با ورود .  نقش مهمي در داستان دارد،باغ استيجاري  نيز خانهسا پريدر رمان 
خانه در درون خود رازي دارد كه براي آشكار  .شود د آغاز ميي رازآلوا نهاخانواده به خ

 پس از نوشته شدن ، فراخوانده- كه زني نويسنده است-شدن و نوشته شدن، پرشيد را 
كند و داستان به پايان  اش خانه را ترك مي  رازآلود خانه، پرشيد به همراه خانوادهةقص
هاي جنسيتي و خانه   متفاوتي ميان نقشةاما از همان آغاز در اين رمان با رابط. رسد مي

از روز اول قرارمان اين « :زن بيشتر به باغ گره خورده است تا درون خانه. مواجهيم
تواند  ها مي هركاري با اتاق. ها و باغ با من باشد، اختيار خانه با عماد اختيار درخت: بوده

  ».تواند مرا از اين اتاق بيرون كند بكند، اگر بخواهد مي
او اتومبيل دارد و بيرون از خانه كار . ماند صيت زن اين رمان در خانه نميشخ

شود  اتومبيل نمادي از تحرك است و زني كه در حال راندن اتومبيل تصوير مي. كند مي
  .كند تر جايگزين مي تصوير ساكن و راكد زن را با تصويري متحرك

جايي و البته   پويايي و جابهخيابان سرشار از. خيابان در تقابل با خانه قرار دارد
پور،   منيرو روانية نوشتكولي كنار آتشدر رمان . منبعي از مخاطره و عدم امنيت است

 ها ناها و خياب  در بيشتر داستان در جاده-كه شخصيت اصلي داستان است-  آينه
 ةكند و تجربيات عمد او تغييرات بزرگي را در زندگي خود تجربه مي. سرگردان است

آينه كه در طول داستان از اطراف . گيرد ها شكل مي  و جادهها نا عبور از خياباو در
اي از تجربيات خود را در جاده از سر  بوشهر تا تهران در سفر است بخش عمده

 :شود شود و كمتر زني در آن تصوير مي  مردانه تلقي مي، در سنّتفضايي كه. گذراند مي
زند و حركت  كند، چشمكي مي را روشن ميراننده ماشين . خورد آينه تكان نمي«

ها  زن كوچه در تهران نيز آينه پرسه ». بندرعباس- شيرازةپا روي گاز توي جاد. كند مي
 ،ها با صدايي شلوغ  مغازهةها، كركر هميشه در انتهاي روز كركره« :ستها ناو خياب

اي، كتابي،  ريدهشود و تو با آنچه خ يد، خيابان آرام آرام خلوت ميآ ين مييناگهان پا
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 به اش شناسي اي گچي از كسي كه نمي فروشي، مجسمه پوستري، جورابي از دست
  ».روي جانب هتل مي

تصوير زن در . خيابان فضايي مردانه است كه حضور زن در آن غيرمنتظره است
كند كه به صورت مرسوم و  ها و مفاهيمي مي  زنانگي را پذيراي موقعيتخيابان، مفهومِ

 كه زن را كولي كنار آتشرمان . شده است  تصور ميها آنانگي در تضاد با  زن،سنتي
 .كند، سرشار از رخدادها و حوادث عيني است خارج از فضاي خانگي تصوير مي

ي مورد بررسي به ها نااي كه در ديگر رم هاي ذهني طولاني و مكرر به گونه مونولوگ
ها و  ا و در حال عبور از جادهزن، تنه. شود  كمتر ديده مي، در آنكار رفته است

شمار، در تضاد با زني است كه   بيةهاي كوتاه و تجربيات ممنوع گاه ، با توقفها ناخياب
  .شود در خانه و در سكون مطلق خود، محروم از تجربه و رخداد تصوير مي

  
  توليد و مصرف، نوشتن و خواندن. 2-3

 كنشي مردانه توليد عموماً. زن به صورت سنتي با مصرف و خواندن تداعي شده است
هاي مصرفي   با فعاليتنيز زن  وشود كه با فعاليت در بيرون از خانه پيوند دارد تلقي مي

هاي ادبي نيز فعاليت  در فعاليت. خورد همچون خريد، مد و موارد مشابه پيوند مي
 يكارشود و مصرف آثار ادبي و خواندن نيز   مردانه تلقي ميكنشيتوليدي و نوشتن 

  . زنانه
هاي توليدي در فضايي مجزا با عنوان  با جدا شدن كار از خانه و تمركز فعاليت

 جنسيتي شكل گرفت كه در آن مردان با عزيمت روزانه به  كاريِكارخانه، تقسيمِ
 كنندة كارخانه، نيروي مولد جامعه محسوب شدند و زنان با ماندن در خانه، تنها مصرف

هاي ادبي نيز تقسيم كار مشابهي كه توسط روندهاي  فعاليت ةدر عرص. كالاهاي توليدي
 نويسنده را مرد تصور عموم اغلب. شد، پديدار گشت تر اجتماعي تحميل مي كلان

چنان شايع بود كه  اين تصور آن. دانست مي آثار ادبي ة خوانندفقطكرد و زنان را  مي
با  را ها آنا فراهم كنند، بسياري از نويسندگان زن براي اينكه امكان نشر آثار خود ر

 آثار جدي و متعالي ادبي از طرفي از آنجا كه حتي خوانشِ. كردند  مردانه منتشر مينامي
پسند تصور   عامه ادبيِ آثارِ زنان خوانندگانِاغلبآمد،  فعاليتي مولد به شمار مي

ه  ن،آمد   همچون مصرف لوازم آرايشي به نظر ميها آن آثاري كه خواندن ؛شدند مي
  . اي ادبي مشاركت در تجربه
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يادشده هاي   در برخي از كتاب،كننده و نيز خواننده تصوير زن به عنوان مصرف
هاي غيرتوليدي   در فعاليت عموماًها ناهاي زن اين رم شخصيت. شود مشاهده مي
اي خودبازانديشانه   در واگويه-دار است كه خانه-   منةپرندزن رمان . اند تصوير شده

  :گويد مي
بعـد  . چون امير مجبور است زير آفتاب و توي گرما كار كند          ؛  برم از خنكي كولر لذت نمي    

بـا دوسـتانم رفـت و آمـد         .  چون امير فرصت ايـن كـار را نـدارد          ؛زنم ر چرت نمي  هااز نا 
اي كـه نيـروي كـار        بـرده . امير برده اسـت   . تواند چنين كاري بكند     چون امير نمي   ؛كنم نمي

. امير تا بيست سال ديگر به بانك بدهكار اسـت         .  رفته است  بيست سال بعدش هم فروش    
شود گردن و صورت امير زير آفتاب بسوزد         نمي. بانك نيروي كارش را از او خريده است       

اميـر در   . اين عادلانـه نيـست    . و صورت من از خوب خوردن و خوب خوابيدن برق بزند          
گويـد   امير مي . كنند شلوغ مي ها   بچه. كند جستجوي عدالت است و آن را هيچ جا پيدا نمي         

آورد و مـا خـرج    امير پول مـي  .تا كي؟ تا آخر عمر. به ما، به اين زندگي زنجير شده است       
  .ايم ما مصرف كننده. كنيم مي

 به چشم ها نا در ديگر رم،ي نسبت به زن در جايگاه توليدا نهاچنين بيان آگاه
داري  لي داستان، زن خانه، شخصيت اصكنم ها را من خاموش مي چراغدر . خورد نمي

 ها آن به پيوسته خود و اقوام و همسايگان ةيي كه به غير از خانها نااست كه تنها مك
 نيخوا او كتاب. اند  مصرفةكنند  فروشگاه و رستوران است كه تداعي،زند سر مي

هاي ادبي  ترين فعاليتش به غير از كدبانويي منزل، خواندن كتاب مشتاق است كه مهم
  :است

 ساردو حرف زدم و اينكه از       ةدربار. دانم چطور شد كه شروع كردم، ولي شروع كردم         نمي
آيد و  آيد و چرا نمي آيد و چرا خوشم مي آيد و از كدام خوشم نمي كدام كتابش خوشم مي
 ساردوچي است و آقاي داوتيان صاحب كتابفروشي آراكس است          ةنظر آقاي داوتيان دربار   

السلطنه است و مـن ايـن كتابفروشـي را           اه قوام  ر هران سر چهار  و كتابفروشي آراكس در ت    
مانم  ها مي  زنم و ساعت   روم اولين جايي است كه سر مي       خيلي دوست دارم و تهران كه مي      

 ةفرسـتد و البتـه هم ـ      ام از تهران برايم كتاب بفرسـتد و مـي          و با آقاي داوتيان قرار گذاشته     
  .فتم و گفتم گفتم و گ-ام هاي ساردو را نخوانده كتاب

 زنان اصلي داستان در ،كنم ها را من خاموش مي چراغ و  منةپرندي ها نااگر در رم
 نيز با زن دالان بهشت و  زندگيةافسان يها نا در رم،اند دار تصوير شده  خانهنقش زنِ

 مشغول ، تا زماني كه محمد او را ترك نگفتهدالان بهشتمهناز در . رو نيستيم مولد روبه
پس از ترك محمد او . مصرف خوراك، پوشاك، آموزش و حتي محبت. مصرف است
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 نيز از الگوي زن سنتي ها آن ،آورد هاي بيشتري بيرون از خانه روي مي اگرچه به فعاليت
 كاري خدماتي و شركت در جلسات ة فعاليت در مهدكودك به مثاب؛روند فراتر نمي

 ،با آشنا شدن با دوستاني جديدمهناز . كننده و مخاطب ادبي و هنري به عنوان مصرف
» كتاب و شعر و كوه و نقاشي«ي كه خود آن را دنياي ي دنيا؛گذارد  مينوپا به دنيايي 

البته دنياي شنيدن و مخاطب بودن و گوش سپردن، نه جهان توليد و نوشتن و . نامد مي
ش  يكي از دوستان ثروتمندةاو با حضور در شب شعر و آوازي كه در خان. خلق كردن
  . كند  اين دنياي جديد را كشف مي،شود برگزار مي

 ،اي از كدبانو و معلم است كه در هر دو تصوير  نيز فرخنده آميزه زندگيةافساندر 
توليد ارائه در پيوند اي دوگانه از زن  ، پرشيد چهرهسا پرياما در رمان . نقشي مولد ندارد

 طرف ديگر همچنان مصرف در پيوند اما از.  بلكه نويسنده است،او نه خواننده. دهد مي
  :با زن است

كنم،  دستي جدا مي   از همان ابتداي ورودي يك چرخ     . روم هاي برقي فروشگاه بالا مي     از پله 
بـال   اي بالـدار و بـي     ه  ها و نوار بهداشتي    نه، از قفس شوينده   . توانم بخوانم  ها را نمي   نوشته

هـاي معطـر و دم سـياه و          مت بـرنج  اينجا هم كاري نـدارم و از قـس        ... خواهم، چيزي نمي 
صـداي غـر زدن را      . ام دستي پري را بـسته     راه چرخ . شوم عطر رد مي   هاي معطر و بي    چاي

كنم حروف را بخوانم، به قسمت لبنيـات و مـواد    گيرم و سعي مي شنوم، سرم را بالا مي     مي
دارم  مـي  بر) سه پاكت (، شير   )يك سطل كافي است   (روم، ژامبون مرغ، ماست      پروتئيني مي 

دستي  دارم و در چرخ همان نزديكي، چند بسته نان باگت برمي. گذارم و در چرخ دستي مي
   ....گذارم مي

دهد،  اما در كنار اين گونه تصاوير كه زن را همچنان در پيوند با مصرف نشان مي
اش به خانه باغي و  آمدن پرشيد و خانواده. پرشيد به نوشتن و توليد نيز مشغول است

دهند، حاصل اراده آن باغ براي  ث و رخدادهايي كه پس از آن داستان را شكل ميحواد
و پرشيد كه يك نويسنده .  ساكنِ قبلي خانه بوده استةشدن داستان و خاطر نوشته

  .شود  انتخاب ميهاست براي انجام اين وظيف
 ،تاندر ابتداي داس. شويم  زن مواجه مية توليدكنندة نيز با چهركولي كنار آتشدر 

 كه براي نوشتن - اي  غريبهةاي است كه براي مرد نويسند سواد كولي  دختر بي،آينه
كند و در پايان  ي شفاهي را نقل ميها نا داست- هاي محلي آمده داستاني به سراغ افسانه

  .بخش مجلات مختلف است  كه عكسش زينتشود ميداستان هنرمند مشهوري 
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كه آفرينشگري است كه در كار توليد اثر كننده، بل  ديگر نه مخاطب و مصرف،زن
 در داستان گاه و ياست و مشهودتر از آن، راوي كل روايت است كه همچون شخصيت

شخصيتي كه زن . كند هاي داستاني خود صحبت مي يابد و با شخصيت گاه حضور مي بي
  :زند و نوشتن را به يكديگر پيوند مي

خندد، مثل مرغي دريـايي كـه از         دهد، مي  يسر تكان م  . گذارد دست نوشته را روي ميز مي     
نـشيند، بـا حركـت تـن،      روي صندلي چرخان مـي . زند طوفان گذشته باشد نفس نفس مي  

مانـد، نگـاه     حركـت مـي    قد ديـوار بـي      تمام ةروي آين  ه روب .چرخد اش مي  صندلي روي پايه  
آن ... نـد   ك شود، صـندوق قـديمي را بـاز مـي           بلند مي  .افروزد اي آتش مي   كند، زني كپه   مي

گيـسوان بلنـد را     . هايش را مي بندد    پيراهن را به تن مي كند، خلخال      ! پيراهن بلند ارغواني  
   ....كشد  به چشمانش سرمه مي،پريشان روي شانه رها كرده

 مرسوم و سنتي زن به عنوان ةشود كه در تقابل با چهر تصويري از زن ترسيم مي
  . كننده و خواننده است مصرف

  
  نگي و كار در جامعه، وابستگي و استقلالكار خا. 3-3

 زنان را از كار مزدي و بيرون خانه محروم ، مردسالارةتقسيم كار جنسيتي در جامع
تكراري بودن .  گذاشته استها آنمزد خانگي را بر دوش  كارهاي بيدادن كرده و انجام 

 ، كار خانگياهميت دانستن انجامد و كم كارهاي خانگي به معناباختگي زندگي زنان مي
 دستمزد در قبال كارهاي نگرفتن. جايگاهي فروتر از مردان را براي زنان به همراه دارد
انجامد و ساختار نابرابر جنسيتي را  خانگي به وابستگي هر چه بيشتر زنان به مردان مي

  . كند بازتوليد مي
ز جمله  ا،ها، نظافت و مراقبت از خانه و مواردي مشابه آشپزي، نگهداري از بچه

بررسي . دهند  وقت زنان را به خود اختصاص ميبزرگي ازاند كه بخش  هايي فعاليت
 زنان كار خانگي ةترين مشغل  عمدهها نادهد كه در بيشتر رم ي برگزيده نشان ميها نارم

داري  د، بچهيشو پزد، مي  فردي تصوير شده است كه ميها نازن در بيشتر اين رم. است
اند كه  علاوه اين زنان افرادي تصوير شدهه ب... . كند و  پذيرايي ميها ناكند، از مهم مي

  . اند و حداقل استقلال فردي را دارايند به شدت به شوهران خود وابسته
كارهاي خانگي و نيز دادن  تصاوير متعددي از زن در حال انجام ها اندر اين رم

ها را من خاموش  چراغان رم. هايي مبتني بر وابستگي زن به مرد مشاهده مي شود دال
براي آرتوش « :دهد  سرشار از تصاويري است كه زن را به كار خانگي پيوند مي،نمك مي
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ها كيك بادامي درست  براي بچه. و خورش بادمجان كه دوست داشت پلو پختم ماش
  ».نيست و دوقلوها را بردم فيلم تام بندانگشتي نزدم چرا اتاقش مرتب به آرمن غر .كردم

 گردگيري كردن و بچه ، جمع كردن و مرتب كردن، بر شستن و پهن كردنعلاوه
داري كردن، پختن و آشپزي كردن بيشترين حجم فعاليت زن داستان را به خود 

ها را زير  زميني سيب... ها را در توي روغن داغ ريختم زميني سيب« :اختصاص مي دهد
تا جايي كه آشپزخانه  » ....نسوزندها ايستاده بودم  زميني بالاي سر سيب...  و رو كردم

  :خورد  منِ زن به آشپزخانه گره ميوشود  ترين جايگاه كاري زن مي مهم
دخترك بـا آن دقـت بـه چـي نگـاه            .  بدبين ذهنم مثل هميشه پيله كرد      بيرون كه رفتند ورِ   

كرد؟ مبادا جايي كثيف شده باشد؟ نكند آشپزخانه به چشمش زشت يا عجيـب آمـده؟             مي
قـت كثيـف    و  امـا هـيچ    ،ت شايد زيادي شلوغ باشـد     ا نهاآشپزخ. بينم به دادم رسيد    خوش ورِ

  .نيست
ترين چيزهايي كه  رود مهم  ديگران ميةحتي هنگامي كه زنِ رمان، كلاريس، به خان

نگاهم را « : استاند كه به كارِ خانه مرتبط كنند، مواردي توجه او را به خود جلب مي
 ظرف حتماً تابلو و  ريز و درشت وةاين همه مجسمگردگيري . دور اتاق گرداندم

  ».گير بود خيلي وقت
 هنگامي كه محمد به خواستگاري مهناز آمده است، مادر بزرگ دالان بهشتدر 

  :گويد مهناز به پدر محمد مي
مونه عيب و ايراد ِدخترمون رو خودمون راست و  قا، ما وظيفهآدر ضمن حاج  -

با اين حرف خانم جون نفس من  !گزاري نشه گلهحسيني بگيم كه پس فردا باعث 
  . مدآ بند تقريباً

از . دونه چي هست  نميشپزخانه نرسيده و پخت و پز اصلاًآن پاش به لآدختر ما تا ا
يك سجاف يقه رو هم سه روز طول . ترسه تاريكي و سوسك هم مثل ديو دوسر مي

  .كشه، تا بلكه خدا و پيغمبر كمك كنن و درست كنه مي
شود كه خوب   زني نمايانده مي،آل و موردپسندِ جامعه  زن ايده،گونه حقيقت ايندر 

چنين زني آشكارا . مواردي از اين دستشويد، و  دوزد، خوب مي پزد، خوب مي مي
طور كه در جايي ديگر از رمان از زبان  همان. موجودي وابسته به مرد باقي خواهد ماند

كي بودم كه آويخته به وجود محمد شكل  ترد پيچةمن شاخ« :خوانيم مهناز مي
غافل از اينكه زندگي پيچك . شد گرفت و لذت اين آويختن با سرشتم قرين مي مي
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 يعني ، حيات پيچكپذير نيست و اصلاً ن امكانآويخت جداي از آوقتي به چيزي 
  »!ويختنآ

 اين - كه امير او را خرس قطبي لقب داده است-  ، زن داستان منةپرنددر رمان 
  :كند نين واگويه ميچ

هـا قـصه     خـرس قطبـي بـراي بچـه       . خرس قطبي زير لحاف خوابيده اسـت      . بارد برف مي 
 .برد تا توي كوچـه بـازي كننـد         پزد و عصرها دم در مي      برايشان عدس مي  . كند تعريف مي 

از ديوارهـاي   . شـود  ها خسته مي   از مراقبت مدام بچه   . رود اش سر مي   خرس قطبي حوصله  
از . ميرنـد  هايي كه با هـيچ سـمي نمـي         ، از آبگرمكن خراب، از سوسك     پوسته پوسته شده  

خرس قطبي سر   . هايي كه پر از گريه است      شود و از شب    روزهايي كه دير به شب بدل مي      
  .خودي زند، بي ها داد مي بچه

 و ملامت و دلزدگي  زن مدام در حال بازانديشي به موقعيت خود، منةپرنددر 
اما او راه . ي كه او را عصبي، ناراحت و آشفته كرده استي كارها؛ استكارهاي منزل

كند و  يابد و راهكار بديلي را براي خود جستجو نمي ديگري به جز غرولند كردن نمي
  . يا متصور نيست

در اين رمان پرشيد زني است كه به . متفاوت است سا پريشده در  اما تصوير ارائه
از اداره « : نيز كاري خارج از خانه داردنويسندگي اشتغال دارد و در ابتداي رمان

ها را از مدرسه به خانه  ها، وقتي بچه رفتم به دنبال بچه گرفتم و مي مرخصي ساعتي مي
  ».آمد آوردم، عماد از رختخواب بيرون مي مي

 رو كند روبه  با تصوير زن به عنوان فردي كه بيرون از خانه كار ميفقطدر اينجا نه 
بيرون خانه را نيز  -  مرد/درون خانه -  دو قطبي زنةش شدن رابط بلكه مخدوشويم، مي

اگرچه براي او ؛ داري و آشپزي مشغول است پرشيد نيز همچنان به كار بچه. شاهديم
با « :آيند هاي وي به حساب نمي  فعاليتةها معنايي متفاوت دارند و جوهر اين فعاليت

 ولي به خريد و پختن غذا به ؛ندها غذاي مناسبي بخور اينكه هميشه حواسم بوده بچه
  ».كردم چشم رفع تكليفي براي گرسنگي و رسيدن مواد لازم به بدن نگاه مي

 ،خورد  زن با كار بيرون از خانه پيوند مي،سا پريبه همين نسبت كه در رمان 
شود و روابط اقتدار در خانواده دگرگون  اش بيشتر مي استقلال و عدم وابستگي

مخالفت عماد با آمدن به آن خانه، تصميم برخلاف كه براي مثال به طوري . گردد مي
  ».عماد موافق آمدن به اين خانه نبود« :كند خود را عملي مي
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 دختري ،آينه. شود ترين تصوير از زن ارائه مي متفاوت، كولي كنار آتشدر رمان 
رد  طرد كولي كه به دليل زير پا گذاشتن هنجارهاي فرهنگ مسلط دربارة رابطة زن و م

شود بدون تكيه دادن به هيچ مردي زندگي خود را  شود، در خلال رمان مجبور مي مي
كار مزدي در بيرون از دادن هاي مختلف رمان در حال انجام  او در بخش. به پيش برد

 .دست و بالش به رنگ خون. تا غروب چهار صندوق چيده بود« :شود خانه تصوير مي
پر در كنار  پيرزن با صندوقي نيمه. ه رديف چيده بودندهاي خود را ب كارگران صندوق

نكه به صندوقش نگاه كند، دو تومان كف دستش آ ينه ايستاده بود و نگهبان بيآ
  ».گذاشت

تواند زندگي خود را  آينه از طريق كار مي. خورد زن با كار و استقلال پيوند مي
هاي   نيست و او دشواريالبته مسير رسيدن به اين استقلال چندان سهل. تأمين كند
شده در اين رمان به  اما زنِ توصيف.  از سر بگذراندآندر راه رسيدن به بايد فراواني را 

كلي تصويري متفاوت با ايدئولوژي مرسوم و مسلط جنسيتي كه زن را در خانه و 
هاي پاياني رمان زن  كه در بخش  چنان؛دهد كند، ارائه مي مشغول كار خانگي تصوير مي

شده  كارخانه كه به صورت متعارف محلي مردانه تصور مي. شود كارخانه تصوير ميدر 
  .شود تا مفهوم سنتي زن دگرگون شود است، در اين رمان پذيراي زن كارگر مي

كار مزدي دادن زن تصويرشده در اين رمان زن كوشنده و مستقلي است كه با انجام 
 اين استقلال، تن سپردن به مخاطرات ةهزين. كند در جامعه، استقلال خود را بنا مي

نشين را محترم   خانه كدبانويِاي است كه زنِ  تنها در جامعهزني آشكار و پنهان زندگيِ
  .  شمرد مي

  
  خاطره و خيال، گذشته و آينده. 4-3

 جامعه به ا و رفتارهاي كهنِه  ارزشةدهند  انتقال،ها  سنتي حافظ سنتةزن در جامع
شكن  مرد سنتاما . خاطره پيوند خورده و يادآور گذشته است به او. نسل جديد است

ي ها نا راوي داست،زن.  تغييرطلب و در جستجوي آينده،خواه  دگرگون وو نوآور است
هاي ادبيات جهان را  ها و پهنه  تخيل مرد عرصه؛ اماقديمي و خاطرات اجدادي است

  . دهد گسترش مي
 دالان بهشت. خورد ه و گذشته پيوند مي زن با خاطرشده ي بررسيها نادر بيشتر رم
در . اند  نيز زنان غرق در خاطره و گذشتهها نارمساير مانندي دارد و در  ساختار خاطره
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. رود شود و از حال مي رو مي  در ابتداي رمان مهناز با محمد روبهدالان بهشترمان 
ن دو پي  آةسپس ما همراه با زنده شدن خاطرات گذشته در ذهن مهناز، به گذشت

اما حتي در طول داستاني كه بخش اعظم آن خود . شويم بريم و درگير داستان مي مي
  :گذشته رو به روييمخاطرات  باز هم با نگاه مهناز به ،خاطره است

هـا بعـد     خاطرات روزهاي اول من و محمد چنان روشن توي ذهن من حك شد كه سـال               
افتـادم گرمـاي     هـا كـه مـي      ا و لحظـه   ن روزه ـ آبعدها ياد   . هم تازگي روز اولش را داشت     

هنگ مردانه و مهربان صدايش و عطـر تـنش چنـان            آهاي با محبت، زلالي نگاهش،       دست
  .كردم رويم را كه برگردانم باز در كنارم است پيچيد كه احساس مي توي وجودم مي

سپارد به  گاه كه خود را به دست رؤيا مي  نيز فرخنده آن زندگيةافساندر رمان 
   :آورد روي ميگذشته 

ن آ. به خاطر آورد كه ماه عسل را به اتفاق احسان در بهترين نقاط شـمال گذرانـده اسـت                  
هر زمان كـه    . ها در طول عمرش بود     انگيزترين مسافرت  مسافرت يكي از بهترين و خاطره     

  .شد مد و سخت هيجان زده ميآ افتاد به شوق مي ن روزها ميآبه ياد خاطرات شيرين 
ها و اشياء مأنوس لبريز است و  ه آشناست، بدون تلاطم است، از آدمگذشته هموار 

 ،خاطره امروزي كردن گذشته است. ها را در پي ندارد مخاطره و ترس از ناشناخته
 ؛اما تخيل امروزي كردن آينده است.  زيستن در مكاني آشنا و ثابت،زيستن در گذشته

ها  ه زمان كه سرشار از مخاطره و آدمي ناشناختها ن پرسه زدن در دالا،زيستن در آينده
  به مرور خاطره مشغولشده بحثي ها نازن در بيشتر رم. هاي نوين است و پديده

  منةپرنددر . آينده به مردان مرتبط است.  است و با گذشته پيوند خورده. است
  :خوانيم مي

 ةم گذشـت  گذشـته را دوسـت نـدارد، آن ه ـ        . عاشق آينده است  . رود امير به طرف آينده مي    
پر كه  اي   گذشته. سواري نه فوتبال در محله     ي كه نه از ديوار پريدن دارد نه دوچرخه        ا نهازن

هاي تاريك   اي كه به زيرزمين    گذشته. هاي درگوشي و خاله بازي است      از پچ پچه و حرف    
  .شود و پستوها منتهي مي

 )تحرك و آيندهدر مقابل مرد، ( ركود، گذشته  را باپيوستگي زن در اينجا بار ديگر 
  :آينده در تصور زن جايي  ندارد. شاهديم

اي بود و امير توي  آينده چيست؟ آينده بايد همان پيرزني باشد كه شبيه پاكت زرد و مچاله    
تا بـه   . شود نمي دانم از چه چيزي ساخته مي      . توانم به آينده فكر كنم     نمي. پارك نشانم داد  

 ـ كنم ولي حالا مي   توانستم به آينده فكر      اين سن برسم، مي    قـدر كـافي بـه آن چيـز     ه بينم ب
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خـواهم   ام و ديگر مي    مبهمي كه هر روز ابهام و رازش را بيشتر از دست داده، نزديك شده             
  .جا بايستم، همين

داري و  ، بچهه كلاريس هر از گاهي كه از كار خان،كنم ها را من خاموش مي چراغدر 
 در ،آورد ن با خود را به دست ميو فرصت خلوت كرد گيرد داري فاصله مي مهمان

شد يادشان  كردم كه كم فرصت مي به چيزهايي فكر مي« :شود خاطرات خود غرق مي
هاي بزرگ و راهرو  مان در تهران كه حياط كوچكي داشت و اتاق  مثل خانهم؛بيفت

  : استخاطراتي كه اغلب با مفهوم خانه مرتبط ».درازي كه وسط روز هم تاريك بود
مـد بـا    آمـان يـادم      كوچـه . حياط كوچك چقدر قـشنگ بـود      . مان افتادم در تهران    ياد خانه 

داديم، بـوي    ب مي آها را    ها درخت   وقتي كه ما يا يكي از همسايه       ها ناتابست. چنارهاي بلند 
دانستم بـرف     مي ،هاي زمستان هنوز از تختخواب بلند نشده       صبح. شد خاك خيس بلند مي   

زد بـا نـور روزهـاي غيربرفـي فـرق             اتاق تو مـي    ة پنچر هاي برفي نوري كه از     صبح. مدهآ
  .ها افتادم در زمستان ياد مدرسه رفتن. داشت

در رمان . با تخطي از اين الگو مواجهيم كولي كنار آتش و سا پرياما در دو رمان 
  : ، شوهر پرشيد درگير گذشته است و پرشيد درگير حال و زندگي جاريسا پري

اي چند هزار ساله را و خيالم جمـع   ه  نويسد، تاريخ گذشته    مي خدا را شكر كه عماد تاريخ     
عماد به تاريخ دور علاقه     . شويم اش نمي  ي تاريخي ها ناام وارد داست   است كه من و زندگي    

مـن بـه خيـال محـض        . اي نـدارد   يمان با هم تلاقـي    ها نا و داست  ،دارد و من به تاريخ روز     
  .گرايش دارم و عماد به واقعيت سخت و استوار

 - گذشته را در مقابل مرد-ي پيشين قطب خاطرهها اندر اين رمان زن برخلاف رم
. خورد و مرد با گذشته  بلكه زن با تخيل و خيال پيوند مي،دهد آينده تشكيل نمي-تخيل

  :دهد از گذشته دور شود پرشيد از خاطرات بيزار است و ترجيح مي
 ولي بـه كـم و كيـف         ؛وي بود پيش از جريان ميلاد هم خاصيت ضد كلكسيونري در من ق          

ن شيء آهايي كه ميان من و   عمر مشترك اشياء با خودم با خاطره      . گاه نبودم آاخلاق خودم   
گذشت و    اگر مدتي مي    خصوصاً ،داد زارم مي آمشترك بود، به صورت حسي غيرقابل بيان        

  .كردم  دورشان ميماًديدم، حت هيچ كاربرد عيني نداشتند يا داشتند و من نمي
 قصه بيش از آنكه خود را به خاطرات  زنِ نيز قهرمانِكولي كنار آتشمان در ر

 بلكه آينده ،او اسير خاطرات گذشته نيست. سپرده باشد، همنشين خيال و تخيل است
 آن را طلب ، بلكه روياروي آينده ايستاده،او رو به گذشته ندارد. كند را تخيل مي

ي، او خاطرات گذشته خود را با معشوقش ي مورد بررسها نابرخلاف بيشتر رم. كند مي
  .پروراند  بلكه رؤياي ديدارهاي آتي را در سر مي،كند مرور نمي
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 با خيال و آينده ،تصوير زن در اين رمان از خاطره و گذشته رنگ نگرفته است
كه ويژگي بسياري از -  تصويري نامتعارف كه اتصال زن را به گذشته. آميخته است

؛ كند  نويني را برقرار مي پيوندشكند و  مي-  فرهنگي مرسوم است و ديگر متونها نارم
 اين تصوير نوين را ،تخيل.  نه زن و زندگي پشت سر، پيش رويعني زن و زندگيِ

  .دهد سازمان مي
  

  تسليم و ترديد، عشق آرماني و ازدواج واقعي. 5-3
 زن و ةل رابطاند يا حداق اي عاشقانه شكل گرفته  حول رابطهيادشدهي ها نابيشتر رم
 بر روابط قدرت ها نا زن و مرد در داستة ميانبررسي رابط.  برجسته استها آنمرد در 

عشق در . افكند  مي پرتواي شخصي و عاطفي در خانواده و نيز جايگاه زن در رابطه
اين عشق تا .  زن و مرد تصوير شده استة ستون فقرات رابطة به مثابها نابرخي از رم

 به مفهوم عشق در ادبيات عرفاني دارد و با عشق رمانتيك حد زيادي شباهت
 مريد و مرادي و ذوب شدن عاشق در ةتسري يافتن رابط. هاي چشمگيري دارد تفاوت

 عاطفي برابر و آزاد دو فرد ةه مبتني بر رابطك-  عشق رمانتيكبامعشوق، اين عشق را 
ذاري شده، نسبت دادن آنچه در اين بررسي عشق آرماني نامگ. كند  متفاوت مي- است

با تسليم شده   مرد و زن است كه در برخي آثار بررسيةامري استعلايي به رابط
  . كسب خشنودي او همراه استبراي  زن به مرد و تلاش ةجانب همه

 سرشار از عشقي آرماني ، احسان، فرخنده با همسرشة رابط زندگيةافساندر رمان 
 اجبارها و ،ها شود كه فارغ از تمام تحميل نده مياي بازنمايا  مقولهةعشق به مثاب. است

  :كند هاي طرفين ازدواج را لبريز مي واقعيات زندگي روزمره، قلب
فرخنده هنوز روزهاي نخست آشنايي خود را با احسان به خاطر داشت و فراموش نكرده               

 ـ   گذاشـت سـر    بود كه احسان براي ازدواج با او چه موانع و مشكلاتي را پـشت              د  تـا بتوان
پدر و مادر فرخنده ثروتمند و طماع بودند، اما احسان    . فرخنده را به همسري خود درآورد     

 پدرش هرگز حاضر نبود تن بـه ايـن         خصوصاً ، فرخنده ةخانواد.  ديگر اجتماع بود   ةاز طبق 
مـع  . وصلت بدهد و فرخنده را براي جدايي از احـسان در فـشار و تنگنـا قـرار داده بـود                    

رغم مخالفـت شـديد     علي،ديد دت خود را در گرو اين ازدواج ميالوصف فرخنده كه سعا  
 او را به    ةدرآمدي بود ازدواج كرد و زندگي ساد       اش با احسان كه معلم جوان و كم        خانواده

  .ثروت و رفاه پدري ترجيح داد
  : شود  از زبان مهناز بيان ميدالان بهشتگونه در   اين،عشق آرماني مهناز و محمد
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تر از اين نيست كه بداني به كسي تعلق داري و براي كسي  ن دنيا قشنگهيچ حسي توي اي
كند، يك نفر دوستش دارد، انگار وجود آدم         اينكه آدم بداند يك نفر به او فكر مي        . عزيزي

براي . كند و من آن روز اين حالت را داشتم         داشتني مي  را براي خودش هم عزيز و دوست      
محمـد  :  حس اينكه بـراي يـك نفـر عزيـزم          ؛كردم مياولين بار اين حس شيرين را تجربه        

  .دوستم دارد
 ، قدرت در آن نامتوازنةهاي آن است و رابط عشقي كه تعلق زن به مرد از ويژگي

خدايا چه « :گويد گونه كه در جايي ديگر مهناز مي آن. ولي مورد پذيرش زن است
 كرد و در قدرتي توي اين وجود بود كه اين طور به تمام هستي من حكومت مي

  ». دنيا تكيه دارمةترين پشتوان كردم به مطمئن كنارش احساس مي
شود كه  مشاهده مي.  حاكمي است كه فرمانبرداري از او باعث رستگاري است،مرد

 آرماني عاشقانه با تصوير آرماني از حكومت ة نيرومندي ميان اين تصوير از رابطةرابط
ردترين ه ساخت استبدادي جامعه از خُتصاويري كه ب.  سنتي وجود داردةدر جامع

ي ها دالانگونه كه در  عشق آن. دهد ترين سطح آن نيرو مي واحد اجتماعي تا كلان
ست كه تسليم زن در برابر مرد ابخش و ماورايي  شود نيرويي حيات  تصوير ميبهشت

  :هاي آن است از ويژگي
 ـ      من رفته رفته ياد گرفتم كه تسليم جسم در انتهاي شيدايي و             ة كشش روحي تنها بـه منزل

... شـود  ست كه فرمانرواي هـستي و روح انـسان مـي          اپيشكش كردن وجود خود به كسي       
 وجـودم   ةخواستم او مالك هم     مي مهرش آن قدر در دل و جانم ريشه دوانده بود كه واقعاً           

  .كردند ري بود كه شهري را به او پيشكش ميااو همان فاتح سزاو. باشد
مورد شده  ي بررسيها ناعاشقانه ميان زن و شوهر در برخي از رم ةاما اين نوع رابط

ها،   زن و شوهر راززدايي شده و از ملالة رابطها نادر اين رم. گيرد ترديد قرار مي
 ها آندر برخي از . شود ها در زندگي واقعي سخن گفته مي ها و نارضايتي سرخوردگي
 ترديد در به گونةرخي ديگر صورت معمولي توصيف شده است و در به اين رابطه ب

 برخلاف الگوي عشق سا پريبراي مثال در رمان . دهد  خود را نشان مي،رابطه با همسر
شود، پرشيد به ياد   آشنايي و وصال به شدت غيرزميني ميةآرماني كه در آن لحظ

 پيچيدگي خاصي در عشق ما، .دردسر به وصال هم رسيديم من و عماد بي« :آورد كه مي
  » .ز آن و در رسيدن به همديگر نبوده استدر آغا

شوم و  به امير نزديك مي« :شنويم  از زبان شخصيت اصلي رمان مي منةپرنددر 
امير . آورم تر مي سرم را كمي پايين. زيادي سفت است. گذارم اش مي سرم را روي سينه
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امير به . دازمان ها را به اشتباه مي كنم من هميشه آدم فكر مي. كند موهايم را نوازش مي
  ».قدر از او سير شده باشم رسد كه اين خيالش هم نمي

  :كند گونه نقل مي  ماجراي ازدواج خود را اين منةپرندراوي 
اش را از هـر   شهلا بيزاري . ام كنار گذاشته بود    آقا جان قبل از مرگ كمي پول براي جهيزيه        

شـد بيـشتر     نمي.  نامزد داشت  مهين. شود اعلام كرده بود    اي كه به جنس مرد ختم مي       رابطه
ام  زد و امير هم به خواستگاري     . همه شرايط براي عروسي من آماده بود      . از اين معطل كرد   

  .آمد و من هم زود به خيل عظيم زنان شوهردار پيوستم
ي خود را از ا نها پرراز و رمز و افسلة تمام هاراويبينيم كه ازدواج از منظر  مي

ين از ازدواج چون ماجرايي معمولي و يتز سرراست و بيدست داده است و با زباني 
ها همراه  ازدواجي كه از همان نخست با ترديدها و دلزدگي. شود پا افتاده ياد مي پيش
  .است

 از آن عشق آرماني ،كنم ها را من خاموش مي چراغ و همچنين ها نادر اين رم
ها  وير آرماني ميان زوج از آن تص؛ خبري نيست زندگيةافسان و دالان بهشتي ها نارم

در . اند ها در عشق همسر خود مستغرق كه يكديگر را عاشقانه دوست دارند و زن
و   كه از روابط سرد هستيمرو اي زناني روبهه ها و ناكامي عوض با سرخوردگي

 ها آنيك از  هيچما ا. گويند هاي شخصيتي و نيز ناتواني در درك متقابل سخن مي ضعف
هنگامي  ،كنم ها را من خاموش مي چراغكند و يا مانند كلاريس در  يبه زندگي پشت نم

 يا همچون شخصيت ،شود انديشد با عذابي الهي روبه رو مي  به خيانت ميدر ذهنشكه 
كند   كه شوهرش خانواده را به قصد كار در باكو ترك ميزماني  منةپرنداصلي 

. توانم اين كار را بكنم ا من نمي ولي چر؛نظر كند تواند از من صرف امير مي« :گويد مي
  ».از حالا بيچاره عصرهاي طولاني بدون او هستم. توانم نمي

سعي كردم يادم بيايد دوران « :گويد  كلاريس مي،كنم ها را من خاموش مي چراغدر 
 دوران ءتوانستم جز اين تنها زماني بود كه مي. م با ارتوش چه حسي داشتما نامزدي

 آشنايي تا ةفاصل. چيز زيادي يادم نيامد. م به حساب بياورما عشق و عاشقي زندگي
  ».نامزدي و نامزدي تا ازدواج طولاني نبود

 عاشقانه ميان زن و مرد در ةشده و مرسوم  از رابط  آن تصوير طبيعيها نادر اين رم
 ة و زوايايي از احساسات دروني زنان در رابطشود مورد ترديد واقع ميخانواده 

ازدواج در .  ازدواج همخواني نداردةكه با تصوير مسلط دربارشود  ميح زناشويي مطر
 زن و مرد مورد تقديس بوده و ةايدئولوژي مرسوم و مسلط به عنوان شكل متعالي رابط
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اگر در . اي به صورتي آرماني نشان داده شود  هستهةشده تا خانواد همواره سعي مي
 ما -پسند تعلق دارند ي عامهها ناه ژانر رمكه ب-  دالان بهشت و  زندگيةافساني ها نارم

 ةپرند( در اين سه رمان ،شاهد بازتوليد اين ايدئولوژي مسلط در متن داستاني هستيم
با انحراف از هنجار ايدئولوژي مسلط ) سا پري  وكنم را خاموش مي من ها من، چراغ

نه گرفته تا مشكلات واقعي زندگي روزمره از سختي و يكنواختي كار خا. روييم روبه
 ة استقلال مادي، به علاونداشتنها و  سنگيني بارِ مسئوليت كامل نگهداري بچه

 رو  روبهها آنبا ) هم زن و هم مرد(فرهنگي كه كل خانواده و مشكلات اقتصادي 
 كه - هاي كيفي و راستين ناپذيري دستيابي به ارزش شود تا امكان ، باعث ميهستند

نتيجه اين آثار به تعريف   تصوير شود و درها نا اين رم در-جمله است عشق نيز از آن
  . شودتر  رمان از ديدگاه لوكاچ نزديك

 مطلوبي نيست كه سعادت هميشگي را ة ازدواج ديگر به معناي مرحلها نادر اين رم
 دروز خود را باي  هرة مبارز،اي راززدايي شده است كه زن  بلكه مرحله،در پي دارد

  .درون آن پيش ببرد
   

  تصوير زن، سه استراتژي . 6-3
مندي از مفاهيم ديگر   نظامهاي نسبتاً با مجموعهشده  ي بررسيها نامفهوم زن در رم

از يك طرف در برخي از . توان الگويي از آن انتزاع كرد ي شده است كه مييبازنما
 زن با مفاهيمي همچون گذشته، خيال، مصرف، سكون، سكوت، خانه، ماندن، ها نارم

 پيوند مواردي از اين دستداري، وابستگي و  شتن، خواننده، كارِ خانگي، بچهبازگ
اي را انتزاع كرد كه نام آن را   اين مفاهيم مقولهةتوان از مجموع خورده است كه مي
اي همچون زن، كارِ  گذاريم و از طرف ديگر مفاهيم به هم پيوسته تصوير زن سنتي مي

كه در واقع مفاهيمي در تضاد با  ( غيره رفتن، سفر وتوليدي، استقلال، آينده، نويسنده،
در ) اند اند كه با ايدئولوژي جنسيتي سنتي و مسلط همخوان  قبلة مقوليمفاهيم و اجزا

اي را انتزاع كرد كه نام   مقولهها آنتوان از مجموع   وجود دارد كه ميها نابرخي از رم
 بخشي زنان كه در ها ناشناسي رم با توجه به گونه. گذاريم آن را تصوير زن جديد مي

هاي متفاوت  توان ديد كه ميان گونه  مي،و نيز الگوهاي به دست آمده قبل ارائه شد
طور كه در  درحقيقت همان. هاي مختلف زنان رابطه وجود دارد ييرمان و بازنما

،  منةپرندي ها نا رم،هاي قبلي اين مقاله با ذكر شواهدي از متن نشان داده شد بخش
 تصوير زن سنتي را ارائه دالان بهشت و  زندگيةكنم، افسان من خاموش مي را ها راغچ
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. كنند ي ميي تصوير زن جديد را بازنماكولي كنار آتش و سا پريي ها ناكنند و رم مي
ي ها ناتوانيم نتيجه بگيريم كه رم شده در فصل قبل مي شناسي ارائه با توجه به گونه

ي يي متعالي زن جديد را بازنماها نا و رم،سوم، زن سنتيي نوع ها ناپسند و رم عامه
  .  كنند مي

 مبنايي ةيندهاي نظريايابي كه يكي از فر هاي فوق از طريق مشابهت مفاهيم و مقوله
از . هاست يندهاي اين روش، كشف تفاوتايكي ديگر از فر.  ساخته شده است،است

كه ميان چهار رماني كه تصوير شود   آشكار ميها ناهاي ميان رم طريق بررسي تفاوت
 ها را چراغو   منةپرندي ها نادر رم.  تفاوتي وجود دارد،كنند ي مييزن سنتي را بازنما

 و  زندگيةافساني ها ان، شاهد مفاهيمي خاص هستيم كه در رمكنم خاموش مي من
ن  جالب توجه اينجاست كه تصوير سنتي از زةنكت. رو نيستيم  روبهها آن با دالان بهشت

 و ،پسند ترسيم ي عامهها نا رمدر مقايسه با با دقت و وسواس بيشتري ها نادر اين رم
 بيشترين توجه  منةپرندبراي نمونه در رمان . ه استشد بيشتري اشاره ةمفاهيم وابست

ها را در  توان برخي از اين تقابل  كه ميشده استهاي جنسيتي ميان زن و مرد  به تقابل
  .جدول زير مرتب نمود
  مردانگي  زنانگي
  آينده  گذشته
  برون  درون
  خيابان  خانه

  تحرك  سكون
  توليد  مصرف
  تخيل  واقعيت
  حركت  توقف

  سبكي  سنگيني
  مستقل  وابسته
  رفتن  ماندن

  سفر  بازگشتن
   منةهاي جنسيتي در رمان پرند تقابل: 2 ةجدول شمار

 به ترسيم فقط  اما موضع اين رمان در مواجهه با تصوير سنتي زن چيست؟ آيا
  گيرد؟ شود يا در مواجهه با آن، موضعي متفاوت مي تصويري سنتي از زن كفايت مي
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صحبت «، »بازانديشي به موقعيت خود«، »فكركردن به سكوت«مفاهيمي همچون 
را » با چشماني باز به خود نگاه كردن«، »بازانديشي در تاريخ خود«، »كردن از سكوت

  . بندي كرد مقوله»  گرفتن تصوير زنبه پرسش «ةتوان ذيل مقول مي
  :بندي كرد جمعتوان  ميآمده را چنين  دست  بهة ميان دو مقولة منتج از رابطةگزار
 5 اما اين تصوير مورد چون و چرا و پرسش؛شود صورتي سنتي تصوير ميه زن ب
  . گيرد قرار مي

 جزئيات و با مفهوم رايج و مرسوم از زنانگي ،توان گفت در اين اثر واقع مي در
 پندار مرسوم از زنانگي ة اما هرگز اثري كه بازتوليدكنند؛تصوير شده استدقت فراوان 

 ايراني به موقعيت ةست كه زن نويسند ا آن،افتد اتفاقي كه در اين اثر مي.  نيست،باشد
. كند آن را بشناسد نگرد و سعي مي گونه كه در جامعه وجود دارد مي جنسيتي خود آن

  .شود  به پرسش گرفتن جايگاه مرسوم زن منتهي مي،يند خودار فرشناختي كه د
. خواست برگردم خانه دلم نمي« :گويد  كلاريس ميكنم ها را من خاموش مي چراغدر 
راه رفتم و فكر كردم . خواست راه بروم و فكر كنم يا شايد راه بروم و فكر نكنم دلم مي

ل تكراري ئد و كلنجار رفتن با مساهاي محدو مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم
  ».ام كرده كلافه

 هر لحظه ،شود اي سنتي تصوير ميه نقشدادن زن اگر چه هنوز در حال انجام 
نگاه كردن به خود مفهومي كليدي و . شود بيشتر به نقش موجود و وضع خود آگاه مي

كلاريس .  سنتي استةشد هاي تعريف اي از تحولي عظيم در ميان زن و نقش استعاره
حس كردم در جايي كه هيچ انتظار نداشتم « :گويد جايي ديگر بازانديشانه به خود مي

كنم و خود ِتوي  اند و من توي آينه دارم به خودم نگاه مي ي جلويم گذاشتها ينهآناگهان 
  ».كردم نيست آينه هيچ شبيه خودي كه فكر مي

و كار خانگي، در سكون و داري  و در برابر تصوير خود در آشپزخانه، در حال بچه
: پرسد  معترضانه از خود مي،سكوتي كه او را در جايگاهي فروتر تثبيت كرده است

  »  .ام خودم در سي و هشت سالگي چه كاري را فقط براي خودم كرده«
انديشد و آن را مورد بازانديشي قرار   زن به سكوت خود مي نيز راويِ منةپرنددر 

اي را داشت  حالت لباس عاريه. ن لحظه به سكوتم فكر كردمهما« :گويد او مي. دهد مي
به خاطر آن بارها . فكر كردم سكوت من گذشته دارد .ش شده بودمهكه يك دفعه متوج

  ».ام تشويق شده
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 راوي به آن ،اگر چه با جانش آميخته است. اين سكوت براي او پذيرفتني نيست
. كرد ي در هواي گرم اذيتم ميسكوتم مثل لباس پشمي تنگ« :موضعي انتقادي دارد

  ».خواستم آن را از تنم در بياورم مي
اي كه قهرمان رمان در اواخر داستان با  توان در واگويه  را نيز مي منةپرندة چكيد
  : مشاهده كرد،خود دارد

گـاهي اوقـات تنهـا      . ها دوست دارم به آنجا برگردم      بعضي وقت . زيرزمين را دوست دارم   
ام هميـشه    هاسـت كـه فهميـده      مـدت .  از سطح زمين به آنجا رفت      شود جايي است كه مي   

ام كه آنجا مكان اول من است زيـاد      از وقتي كشف كرده   . كنم زيرزميني را با خود حمل مي     
ام كه در آن راه بـروم و بـا دقـت بـه               اين دفعه شهامتش را پيدا كرده     . زنم به آن جا سر مي    

زيـرزمين  . ام چراغي به سقف كوتاهش بـزنم    حتي به صرافتش افتاده   . ديوارهايش نگاه كنم  
سـي  . اين دفعه با چشمان باز و بدون ترس       . خواهم به آنجا بروم    مي. ترساند ديگر مرا نمي  

خـواهم از    مـي . كنم ام و حالا ديگر احساس مالكيت مي       و پنج سال مستأجر اين ملك بوده      
هـاي دررويـش را    راه. نمهايش را خوب ببي   خواهم پله  مي. يش باخبر شوم  ها نها و دالا   كنج

ام و فقـط     هميشه از توي تـاريكي نگـاه كـرده        . هايش نگاه كنم   بشناسم و از نزديك به آدم     
توانستم چيـز ديگـري ببيـنم وقتـي كـه تـرس              چطور مي . ام ها و اشباحي در آن ديده      سايه

  .بريد كرد و بيزاري راه نفسم را مي چشمانم را كور مي
اي كه  لحظه. دهد  تاريخ اجتماعي زنان ايراني مي مهمي درةاين متن خبر از مرحل

 ،كرده خواهد زيرزميني را كه هميشه در آن ساكت و بدون صدا زندگي مي زن مي
چشمان باز «اي كه زن ايراني چراغ نوشتن را به دست گرفته و با  خوب بشناسد، لحظه

  .كند به موقعيت خود نگاه مي» و بدون ترس
 مهمي در ادبيات زنان ةحادثفقط  نه ،نويسي زنان نظهور اين نوع سوم از داستا

اگر تاكنون ادبيات .  تاريخي و اجتماعي نيز اهميت بسيار زيادي دارد از نظر بلكه،است
 - كرد تلاش ميگراي زنان ايران در جهت گسست مطلق و ناگهاني از زن مرسوم  نخبه

 ،راس مواجهه با آن ايراني براي گريختن از اضطراب و ه معموليِبه صورتي كه زنِ
 با كنم ها را من خاموش مي چراغ و  منةپرند -داد اين گونه آثار را نخواند ترجيح مي
. شود  متعارف و آشناي زن ايراني قادر به گفتگو با مخاطب خود مي تصاويرِنشان دادنِ

 ة زنان طبق اغلب از جايگاه زني كه براي، اين تصويرمورد ترديد قرار دادناز طرفي با 
آورد،   خوانندگان خود را به دست ميبيشترمتوسط آشناست، و در نتيجه همدلي 

ة تواند زنان را به بازانديشي در تعاريف جنسيتي مرسوم برانگيزاند و در جدار مي
  .هايي ژرف ايجاد كند حجاب ايدئولوژي مسلط، ترك
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  نگريستن از يك زاويه، گزارش اقليت. 7-3
 انحصار زباني مؤلف را ،دهد  ظهور ميةعي اجازي مختلف اجتماها نارمان به زب

. كند اي و فرودست جامعه مي هاي حاشيه شكند و ادبيات را پذيراي سخن مي
 اجتماعي خود را حمل ةزمين  هر يك زبان و سخنِ پسها ناهاي داستاني رم شخصيت

ها و  ها، سخن هايي از كلمات چاپي، شخصيت  همچون جشنوارهها ناكنند و رم مي
 را به ها آنآورند و  هاي اجتماعي مختلف را در محدوده صفحات خود گرد مي هگرو

شده توسط مردان،  ي نوشتهها نااگرچه در بسياري از رم. دارند گفتن وا مي سخن
در برخي (هستند جايگاهي داراي د و در روايت نهاي زن نيز حضور دار شخصيت

 ديد شخصيت مرد داستان ة از زاويها انگونه رم  بيشتر اين،)موارد حتي بسيار كليدي
 چشم و ذهن ةي مورد بررسي ما در اكثر موارد از دريچها اندر رم. شوند روايت مي

اي از زواياي مختلف  توان به هر رخداد و واقعه مي. نگريم زنان به جهان داستاني مي
  ديد معنايي ايدئولوژيك در بر دارد و بررسي آنةنگريست، در نتيجه انتخاب زاوي

ما وقايع را از  دالان بهشتدر رمان . كند  موضع متن فاش ميدربارةنكاتي سودمند را 
  :شود گونه آغاز مي داستان اين. يابيم  زبان و ذهن مهناز درميةدريچ

.  امير بروم  ةاز درمانگاه كه بيرون آمدم با خود گفتم حالا كه مادر نيست، بهتر است به خان               
لرزيـدم،   هاي گرسـنه از درون مـي       خورد، مثل آدم   م مي از گرما و ضعف داشت حالم به ه       

كـردم مـسموميتي سـاده آدم را      فكـر نمـي  اصـلاً . هايم سـياهي   رفت و چشم   دلم مالش مي  
  . چند بار پشت سرهم زنگ زدم. طور از پا در بياورد اين

 او و محمد و از حال رفتن شود و شاهد مواجة  امير ميةمخاطب با مهناز وارد خان
شود و رمان  سپس خاطرات ده سال گذشته در ذهن مهناز برانگيخته مي. شود مهناز مي

كند،  اي ناشناس كه مخاطب نقش آن را پر مي از طريق ذكر خاطرات مهناز براي شنونده
ساختار ايدئولوژيك رمان بسيار ساده است و مخاطب رمان در بخش . رود به پيش مي

گيرد و يا در بيان آلتوسر مورد  يصورت مستقيم مورد خطاب قرار م ه بآناعظم 
   .استيضاح

نيز داستان از زبان اول شخص و توسط شخصيت اصلي زن رمان   منةپرنددر رمان 
ها و موارد مشابه را از زبان  ما تمام رخدادها، تفاسير، قضاوت. شود روايت مي

راوي تا انتهاي رمان . اي ميان ما و جهان رمان است او واسطه. شنويم شخصيت زن مي
  .كند ماند و در پاراگراف آخر رمان نيز سخن او داستان را ختم مي ثابت باقي مي
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 نيز داستان از زبان شخصيت اصلي زن رمان، كنم خاموش ميمن ها را  چراغدر رمان 
كند و آن را تا پايان براي  كلاريس داستان را آغاز مي. شود يعني كلاريس بيان مي

اما ما  اي محدود ديگري در داستان حضور دارند،ه شخصيت. كند مخاطب تعريف مي
توصيف او از اشخاص و رخدادها، . شناسيم  ذهنيت كلاريس ميةواسط  را باها آن

ناپذيري از روند پيشرفت  هاي او جزء جدايي ها، و قضاوت تفسير ذهني او از موقعيت
تغيير . ودش در نتيجه واقعيت از فيلتر ذهني كلاريس به ما منتقل مي. ستا  روايت

. دارد  نتايج ايدئولوژيك مهمي را در پي، زنانديدِديدگاه از ديدگاه مردان قصه به 
شده، اكنون توسط زنان  توسط مردان نامگذاري و تفسير و تعبير مياغلب جهاني كه 
هاي  كند، عدم حضور سخن  مهمي كه خود را آشكار ميئلةاما مس. شود روايت مي

 نويسندگان ها نادر اين رم.  استدالان بهشت و  منةپرند مختلف در اين رمان و رمان
ت و سصدا  تكها نااين رم. اند جهان داستاني خود را از ديد زن قصه روايت كرده

دانيم فرزندان كلاريس،  ما نمي. است   ممكن ديگر را همچنان ناديده گرفتههايِ سخن
ما با . كنند  و تعبير ميهاي رمان چگونه جهان قصه را تجربه شوهر او و ديگر شخصيت

 ةنكت. روييم  بلكه با جايگزيني ديدگاه مردان با زنان روبه،نيستيم رو ها روبه تكثر ديدگاه
ما . هاي اصلي زن با جايگاه اجتماعي زنان نويسنده است  نزديكي شخصيت،قابل توجه

 از زنان كه اي  يعني همان لايه؛كنيم  متوسط مشاهده ميةها را از ديد زن طبق  قصهعموماً
. ترين بستر ظهور نويسندگان، شاعران و هنرمندان زن بوده است هاي اخير مهم در دهه

توان   نميها اناز خلال اين رم. اند هاي ديگر جامعه همچنان خاموش زنان قشرها و لايه
صدايي زن  تك. گونه زنان چگونه جريان دارد  در ذهن و زبان اينهفهميد جهان قص
 ضرورتاً، ي ايراني پايان داده استها نا چه بر تك صدايي مردان در رمطبقه متوسط اگر

 . به دموكراتيزه شدن جهان ادبي منجر نشده است
 ة با زاويسا پريرمان . روييم ا تفاوتي روبهب كولي كنار آتش و سا پريي ها نادر رم

ني تا شود و تا پايان بخش اول رمان يع ديد شخصيت اصلي زن رمان، پرشيد، آغاز مي
اما در بخش دوم با . نگرد  ميقصه ديد پرشيد به جهان ة، خواننده از زاوي65 ةصفح
 ساكن در منزل به كانون رمان تبديل  ابتدا پريِ:مواجهيم ديد ةگون شدن زاوي گونه
هاي  خواننده به همراه پري به سال. شود و راوي نيز از اول شخص به سوم شخص مي

اش را  هايش تمام شده، هاله پري را از زماني كه معجزهشود و خاطرات  قبل پرتاب مي
اش  از دست داده و به حال خود در شهر تهران رها شده بود تا آمدن به اين باغ و رابطه
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 ديد در ةسپس بار ديگر با تغيير راوي و زاوي. كند با ساكنين قبلي خانه، دنبال مي
 حادثه را از زبان زمين و از نگاه او اين بار بخشي از داستان و .شويم رو مي داستان روبه

داند و نقل  زميني كه بسياري از اسرار خانه را در سينه دارد و چيزهايي را مي. شنويم مي
 قبلي و شخصيتي كليدي ةدختر صاحبخان( در كردار پريسا ها آنكند كه پري از فهم  مي

شود  استان حاكم مي ديد پرشيد در دةسپس بار ديگر زاوي. عاجز مانده بود) در داستان
 . رسد و داستان با زبان او به پايان مي

 سوم  ديدةزوايرمان با . شود مشاهده مي ديد ة نيز تنوع زاويكولي كنار آتشدر 
. شود كه بر آينه، شخصيت زن اصلي داستان، متمركز است شخص داناي كل شروع مي

حضور  .كند اخله ميراوي با ضمير اول شخص در داستان مد اما در لحظاتي از رمان،
مستقيم راوي در رمان علاوه بر تغيير در زاويه ديد، تأكيدي بر ساختگي بودن قصه نيز 

 امري كه در تقابل با روايت از زبان اول شخص شخصيت زن در تعدادي از ؛هست
پنداري داستان از جانب خواننده  تكنيكي كه به واقعي. ي مورد بررسي استها نارم

هاي   ديد به شخصيتة با انتقال زاويكولي كنار آتشايي از ه خشدر ب. ندك كمك مي
هايي با ضمير   در بخش- كه شخصيت اصلي رمان است-  آينه. شويم داستان مواجه مي

 ديد يكي از ةبرد يا در جايي ديگر با زاوي اول شخص روايت را به پيش مي
  .شويم هاي فرعي زن داستان مواجه مي شخصيت

هاي مختلف و متفاوت  شود كه سخن يد در اين رمان باعث مي دةتنوع و تكثر زواي
 با سا پري و كولي كنار آتشدو رمان . و گاه متضاد با يكديگر حضور داشته باشند

اند تا به  هاي رمان استفاده كرده ، از ظرفيتها ناصدايي ديگر رم فاصله گرفتن از تك
جه اينجاست كه اين تكثر  قابل توةاما نكت.  ظهور دهندةهاي مختلف اجاز ديدگاه

ه شخصيت ك-  علاوه بر پرشيدسا پري در رمان. ماند ديدگاه منحصر به زنان باقي مي
پري و .  قصه از ديدگاه پري و زمين نيز روايت شده است- اصلي زن داستان است

زمين اگر چه موجوداتي غيرانساني و در نتيجه فاقد جنسيت زنانه به معناي خاص 
 جنسيت مؤنث نسبت ها آنتر و استعاري، به هر دوي  عنايي وسيع در م،كلمه هستند

نويس، آينه و شخصيت زن فرعي همه   نيز قصهكولي كنار آتشدر . شود داده مي
 بيان، از ة اختلافاتي در شيوشده برخلاف بحثي ها نادر حقيقت تمام رم. اند مؤنث

 ها انر ديدگاه مردانه بر رمنگرند و گرچه بر انحصا  ديد زنان به جهان داستاني ميةزاوي
علاوه، ه ب. هاي مختلط مردان و زنان را ارائه دهند اند تكثر ديدگاه  نتوانسته،اند پايان داده
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دار  پسند و بينابيني، ديدگاه زن داستان، ديدگاه زن خانه ي عامهها انهاي رم در نمونه
  . طبقه متوسطي است كه سخن زنانه را در اختيار دارد

  
  ها و معاني، فرم و محتواالگو. 8-3

محوريت . به لحاظ تاريخي رواج شكل ادبي رمان با ظهور فردگرايي متناظر بوده است
.  متناظر با اهميت يافتن فرد در جامعه بوده استها انهاي داستاني در رم شخصيت

يافتگي زن ايراني را   دو نگاه متفاوت به فرديتيادشدهي ها انظهور فرديت زنان در رم
گرا، شخصيت زن داستان از طريق عامليت خود  ي نخبهها اندر رم. گذارند مايش ميبه ن

كند و تصويري از زن ايراني نشان  در ساخت رخدادهاي داستاني فعالانه نقش ايفا مي
كند و مهر خود را بر جهان پيرامون  دهد كه بر ساختارهاي سنتي جامعه غلبه مي مي
برد و پس   آينه از توده همشكل زنان قبيله مي،تشكولي كنار آدر رمان . كوبد ود ميخ

هاي طولاني و گذراندن تجربيات متفاوت، به عنوان فردي هنرمند از جانب  از كشمكش
 براينيز اگر چه با تلاش قهرمان داستان  سا پريدر . شود جامعه به رسميت شمرده مي

ي است كه فرديتش به  كه پرشيد شخصيتيابيم درميرو نيستيم،  اثبات فرديت خود روبه
گشايي از داستان، تأييدي است بر  رسميت شناخته شده است و عامليت او در گره

  . اوةشد فرديت تثبيت
در را  اگرچه محوريت زن ،كنم ها را من خاموش مي چراغ و  منةپرندي ها نادر رم

هاي اصلي،  و تأكيد اين دو رمان بر جزئيات ذهني و عيني شخصيتبينيم  ميرمان 
گذارند، فرد تصويرشده حاوي  تر از فرد را به نمايش مي تر و عميق صويري دقيقت

 در زير فشار ساختارهاي  منةپرندفرديت كلاريس و راوي . انگيز است لهئاي مس ناسازه
 تحقق ها آندر حقيقت فرديت . فرهنگي و اقتصادي مجالي براي عرض اندام ندارند

نتيجه رماني كه حول   در؛خدادهاي داستاني هستند فاقد عامليت در رها آن. نيافته است
ي كلاسيك ها انزني محروم از فرديت نوشته شده است، فاقد اوج و فرودهاي رم

 ساختار بيابد ،گشايي از آن  هيچ گره اصلي كه رمان حول گرهها اندر اين رم. است
 ،دارندرخدادهاي پراكنده كه همه در يك سطح قرار  وجود ندارد، بلكه ما با خرده

پسند، جاي خود را به  گرا و عامه ي نخبهها انگرايي رم عينيت.  هستيمرو روبه
نايافتگي  يافتگي و فرديت دهد كه در مرز فرديت هايي مي گرايي شديد شخصيت ذهنيت

 اما از طرف ديگر فرديت خود را ،زن ايراني كه تا حدي به فرديت دست يافته. اند معلق
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هاي فراواني ميان خود   شباهت،بيند شده مي ر اجتماعي مسخت در زير ساختارهاي كلان
  . كند مي  مشاهدههاي اين دو رمان  و شخصيت

هايي كه  قصه. خورد به چشم مي پيشافرديت زن  زندگيةافسان و دالان بهشتدر 
.  اما دست تقدير و يا مرد داستان حلال مشكلات است،گشايي دارند  اوج و گرهةنقط

ه اين دليل كه با ظهور فرديت زن مواجه نيستيم، رخدادها و حوادث  بها اندر اين رم
 كه  هستند هاي زن قطعاتي در ساختار رمان شخصيت. اند رمانة برند دراماتيك پيش

  . كمك به پيشبرد طرح داستاني استها آن ةوظيف
در .  اشاره نمودها آنبندي  توان به پايان  ميها نااز ديگر الگوهاي صوري رم

. رسد  كليدي رمان به پايان ميةلئگرا داستان با حل مس پسند و نخبه ي عامهاه نارم
شود و   برملا ميسا پري راز خانه در ؛رسد  به پايان ميكولي كنار آتشآوارگي آينه در 

 به وصال مجدد دالان بهشت مهناز در ؛كند پرشيد پس از نوشتن آن، خانه را ترك مي
 ماجراي احسان و  زندگينةافسا پذيرد؛ مي پايان اه آن ةسال رسد و قهر ده محمد مي

 و  منةپرنداما در دو رمان . كند ها نقل مي فرخنده و فرزندشان را تا مرگ تمام شخصيت
رسد كه  به نظر مي. وجود دارد پاياني مبهم ،كنم خاموش ميمن ها را  چراغ

يان يافتن داستان كننده كه نشاني بر پا  رخدادي تعيين واند هاي اصلي رها شده شخصيت
  .  ماند هايي خالي در پايان داستان بر جاي مي  حفرهفقط ،دهد باشد رخ نمي

هاي مختلفي كه در ابتدا  هايي آشكار ميان گونه توان تفاوت  فرم داستاني مياز نظر
هاي  برخي از اين تفاوت.  مشاهده نمود،بندي شده بودند برحسب نوع مخاطب دسته

  . اند ول زير نشان داده شده در جد،فرمي در روايت
  نخبه گرا  بينابيني  پسند عامه  نوع رمان

  دارد  ندارد  دارد  گره اصلي
  روشن  مبهم  روشن  بندي پايان

  عيني  ذهني  عيني  هاي داستاني موقعيت
  فاعل  منفعل  منفعل  شخصيت اصلي زن  نقش

  هاي روايي در آثار مورد بررسي  ويژگي:3 ةجدول شمار

 شكل روايت،  از نظرنويسان زن ايراني  گفت آثار داستانتوان نتيجه مي در
فرم و . شوند  تقسيم مية اصليايدئولوژي جنسيتي و نيز واكنش جامعه به سه دست

 ةند و هر راهبرد ايدئولوژيك متمايز در برابر مسئلا محتوا در اين آثار با يكديگر مرتبط
  . كند ه ميجنسيت، از شكلي كمابيش متفاوت براي بيان خود استفاد
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  نتيجه
ي ايدئولوژيك متعارض در جامعه ها ان زن ايراني بيرون از قلمرو گفتمنويسانِ رمان

اي است كه هر گفتمان ايدئولوژيكي تعريف خود را از آن ارائه  جنسيت سازه. نيستند
اي از   با مجموعهها انبودگي در رم اند كه زن نشان دادهشده  ي بررسيها انرم. دهد مي

بخشند   همگرا تداعي شده است كه جنسيت زنانه را تعين ميهاي نسبتاً و نشانهمفاهيم 
 مشابه و همگون ها ان اين رمةي زنانگي در مجموعيبازنما. دهند و آن را قالب مي

. روييم  نه با يك نوع سخن، بلكه با انواع سخن روبهها انبه واقع ما در اين رم. نيست
ها و ساخت مدلي بر مبناي اين   مقوله،خراج مفاهيماستو  ،با استفاده از روش مبنايي

  :توان گفت عناصر مي
پسند و سوي   آثار عامه راتوان در طيفي كه يك سوي آن آثار نويسندگان زن را مي. 1

 زنانگي را حول برخي ها اناين رم.  قرار داد،دهد پسند تشكيل مي ديگر آن را آثار نخبه
خانه و :  ازندا اين مضامين عبارت. كردند ف ميبخشيدند و تعري از مضامين تعين مي

نوشتن و خواندن، كار خانگي و كار در / سكون و تحرك، توليد و مصرف/ خيابان
عشق / گذشته و آينده، تسليم و ترديد/ وابستگي و استقلال، خاطره و خيال/ جامعه

  .آرماني و ازدواج واقعي
يز بازنمايي زنانگي استخراج شد كه  دو دستگاه متما،شده بررسيي ها انرمميان از . 2

زن سنتي با مفاهيم . ايم نامگذاري كرده» تصوير زن جديد«و » تصوير سنتي زن« را ها آن
خانه، سكون، مصرف، خواندن، كار خانگي، وابستگي، گذشته و ديگر مفاهيم مرتبط 

 موارد شد و زن جديد با مفاهيمي همچون تحرك، توليد، استقلال، آينده و ي مييبازنما
 تصوير زن سنتي تصويري در خدمت روابط جنسيتي قدرتي است كه ايدئولوژيِ. مشابه

 مسلط سعي در حفظ و بازتوليد آن دارد و تصوير زن جديد بديلي در برابر مردسالارِ
 . ايدئولوژي مسلط است

 در مقابل ايدئولوژي مردسالار ها انتوان سه راهبرد متفاوت را در اين رم مي. 3
 به ،گيري به آن ي زن سنتي و عدم موضعي با بازنماها انبرخي از اين رم . دادتشخيص

 زن سنتي نماييبرخي ديگر گرچه به باز. پردازند بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلط مي
مورد  آن موضعي انتقادي دارند و ايدئولوژي جنسيتي مسلط را در برابر ،پردازند مي

ي زن مدرن ي بازنماةبرخي ديگر با ارائ. كنند  و چرا مي آن چونة دربار،ترديد قرار داده
بحث ي ها انرم. كنند  موضعي براندازانه اتخاذ مي،ايدئولوژي جنسيتي مسلطدر مقابل 
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اند كه به صورت پنهان و   جنسيتةي ايدئولوژيك متمايزي دربارها انحاوي گفتمشده 
توان  ين راهبردها را ميا. گيرند  خود را هدف مياندر خلال روايت داستان، مخاطب

با اين .  مصرف كالاهاي فرهنگي دانستة هال در لحظةمعادل راهبردهاي مورد اشار
  .  تفاوت كه اين راهبردها، راهبردهايي در رمزگذاري متون فرهنگي هستند

پسند  پسند، نخبه ي عامهها ان رم:ي زنانها انبندي محقق از رم اين سه موضع با طبقه. 4
پسند موضعي  ي عامهها انگونه كه رم  بدين. دهند ارتباطي آشكار را نشان مي ،و بينابيني

ي بينابيني موضعي انتقادي ها ان، رم دارند ايدئولوژي جنسيتي مسلطدر برابركننده  تأييد
  .پسند موضعي برانداز ي نخبهها انوچراكننده، و رم و چون

ان زن، جهان داستاني خود را از در واكنش به نگاه مسلط مردانه، بيشتر آثار نويسندگ. 5
گرچه اين آثار، انحصار ديدگاه مردانه در ادبيات   در نتيجه. كنند ديدگاه زنان روايت مي

صدايي حاكم بر آثار ادبي   در معناي وسيع كلمه موفق به گذر از تك،اند را شكسته
نان آثار اين نويسندگان نيز دموكراتيزه نيست و صداهاي بسياري همچ. اند نشده

  .     شوند سركوب مي
 گروهي همگون و ،اند توان گفت زناني كه قلم به دست گرفته در مجموع مي

هاي   جامعه داراي لايهترِ  كلية نويسنده همچون گستر زنانِجمعِ .دست نيستند يك
ايدئولوژي مردسالار يا . برند متمايزي است كه هر يك از ايدئولوژي متفاوتي بهره مي

هاي   به متقاعد كردن گروه،ن هر ايدئولوژي ديگري براي هژموني يافتنپدرسالار همچو
بخشي از .  يعني زنان نيز احتياج دارد تا همچنان طبيعي و ازلي به نظر آيد،تحت سلطه

داري و  كه زنان را به خانه-  زنان نويسنده خود در انتشار و ترويج نظام فرهنگي مسلط
اين ادعا كه صرف قلم .  نقش دارند-كنند خدمت به اعضاي ذكور جامعه تشويق مي

 ادعايي فاقد ،شود  زنان ميةطلبان هاي رهايي دست گرفتن زنان منجر به انتشار ايده به
 به جلب ،ايدئولوژي مسلط براي اينكه بتواند همچنان حاكم بماند.  تجربي استةپشتوان

 مسلط در ايران ايدئولوژي جنسيتي. هاي زيردست نيز نياز دارد توافق و رضايت گروه
 بلكه بسياري از زنان ،دهد  زور و اعمال سركوب به حيات خود ادامه نمية بر پايفقط

خواه نيز  طلب و تحول هاي دگرگوني اما ايده.  فعالانه برعهده دارنديدر بازتوليد آن نقش
براي مخدوش كردن تصوير جاافتاده از زن و ترسيم  را پيكار ايدئولوژيك خود

  . اند آغاز كردهاو از تصويري جديد 
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هاي فرهنگي گذشته و ابداع  اگر مدرنيسم ادبي ايران همواره بر گسست از سنت
نويسي زنان ايران  هاي نوين فرهنگي تأكيد كرده است، سنت جديدي در داستان سنت

هايي از اين  نمونه. هاي آشكاري با اين سنت مدرن دارد ظهور كرده است كه تفاوت
گرا  پسند و نخبه گرا قرار دارند و مرز بين اثر عامه پسند و نخبه ار عامه آثبينه در ك- آثار

هاي فرهنگي موجود تلاش دارند تا با   بدون گسست از سنت- اند را مخدوش كرده
 در جامعه مورد بازانديشي  راها، موقعيت زن برخوردي انتقادي و پرسشگر از اين سنت

اند و تصويري  ر مورد اتوپياي خود خاموش اگر چه دها اناين دسته از رم. قرار دهند
كاوند   خاموشي و سكوت زنان را ميمنشأكنند،  اثباتي از وضعيت جايگزين ترسيم نمي

پردازي قرار  آورند تا مورد بحث و مفهوم و آن را از عمق پنهان جامعه به سطح مي
ي ها  تفاوتةلئگيري متمايز نسبت به مس اين سنت جديد علاوه بر موضع. گيرد

هاي روايي  جويد كه در تقابل با شكل هاي متمايز روايي نيز بهره مي جنسيتي، از شكل
  .پسند قرار دارد گرا يا عامه آثار نخبه

تواند  تر مي هاي اجتماعي كلان  ميان اين سنت ادبي و جنبشارتباطبررسي 
ديگر اي كه در مورد  نكته، هاي طبقاتي اين سنت ادبي را نشان دهد كاركردها و ربط

همچنين عوامل مؤثر در ظهور . شده در اين تحقيق نيز ضروري است هاي تفكيك گونه
.  مورد پژوهش قرار گيرددتواند موضوع مهم ديگري باشد كه باي اين سنت ادبي مي

ي جنسيت در آثار ي آن با بازنماة تاريخي و رابط- هاي زماني پويايي و دگرگوني
ايج اين تحقيق و آشكاركردن زواياي ديگري از تواند در تكميل نت نويسندگان زن مي

گيري  از طرف ديگر اوج. روابط ايدئولوژيك جنسيتي در جامعه كارساز باشد
 ادبيات ايران همراه بوده است با افول شاعران مرد كه در ةنويسان زن در عرص داستان

. ودند ادبي و فرهنگي ايران بةهاي بلامنازع عرص  خورشيدي ستارهپنجاه و ة چهلده
تواند   مطالعات ادبي و مطالعات مردان مية به ويژه در حوز،جايي دلايل اين جابه

  6.هاي ساختار جنسيتي در ايران را بيشتر بشكافد دگرگوني
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  ها نوشت پي
1. Milani 
2. Sex 
3. Grounded Theory 
4. Glaser 
5. Negotiation 

ارشد نويسنده در رشته مطالعات فرهنگي  اسي كارشنةها و نتايج رسال  اين مقاله بر اساس يافته.6
ة ها و اشارات ارزند جه به شدت مرهون راهنمايي نتيدانشگاه علامه طباطبايي تنظيم شده است و در

 بديهي است البته. باشد پاينده، مي   راهنما و مشاورم، آقايان دكتر سعيد ذكايي و دكتر حسيناستادان
  .استخص خودم  شةهاي موجود بر عهد مسئوليت كاستي
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